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»مهارت ارتباط نوشتاری«، از زیرمجموعه های »مهارت های 
ارتباطی« محسوب می شــود. این مهارت بر خلاف ظاهرش 
مهارتی پیچیده است که به یادگیری و تمرین مستمر نیاز دارد.
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 مهارت ارتباط نوشــتاری یعنی اینكه شما بتوانید پیام خود را 
)شــامل ایده ها، فكرها، خاطره ها، تجربه ها، دیدگاه ها و مفاهیم( 
به شكلی شفاف، ســازمان یافته و با ساختار مناسب و متناسب،  
از طریق نامه، پســت الكترونیكی، مقاله، نوشته های کوتاه، کتاب، 
گزارش نویســی، وبلاگ و یا شــبكه های اجتماعی به مخاطبتان 
منتقــل کنید یا اینكه آن ها را ثبت کنید و در آینده، خودتان آن 

نوشته را مورد استفاده قرار دهید.
»نوشتن« برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات و اعتقادات از طریق 
نظامی از نشــانه های نوشــتاری است. نوشــتن نوعی آفرینش و 
خلاقیت اســت که در یك طرف آن خلق فكرها و اندیشه ها و در 
طرف دیگر خلق و نظم بخشــی این اندیشه ها در قالب های زبانی 
مورد نظر است. نوشتن، یكی از مهارت های چهارگانۀ زبان آموزی 
است و یكی از چهار کلیدیادگیری محسوب می شود. مهارت های 

نوشتاری دارای چهار سطح هستند:

سطح پایه: در این سطح فرد می تواند حرف های روزمرة خود را 
در محیط کار و زندگی شخصی به شكل مكتوب به دیگران منتقل 
کند، اما در انتقال بحث های مهم و حســاس یا تنش های عاطفی 

مشكل دارد.

سطح میانی: در این سطح فرد می تواند پیام ها و حرف های ساده 
را اگر پیچیدگی خاص و یا حجم زیادی نداشته باشند، به شكلی 
درســت و مرتب با حداقل خطا تنظیم کند، اما اگر مطالب قدری 
پیچیده تر و یا طولانی شد،  دیگر نمی تواند به آن ها ساختار مناسب 

دهد.

سطح پیشرفته: در این ســطح فرد می تواند چیزی را به خوبی 
توصیف کند ویا گفت وگوی بیــن دو نفر را با دقت تنظیم نماید 
و یا نوشــته ای را متناسب با نیاز مخاطب تولید و آن را ویرایش و 

تنظیم کند.

سطح خبرگی: در این سطح فرد می تواند به دیگران آموزش دهد 
که چگونه افراد از ســطح پایه به سمت میانی و پیشرفته حرکت 

کنند.
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نویسنده کیست و نویسندگی چیست؟
نویسنده کسی است که دیدگاهی نو یا نگاهی نو را با نگارشی نو، 
به خواننده انتقال می دهد. نویسندگی نیز بر سه پایه استوار است:
1. هنر خوب حس کردن )به ویژه خوب دیدن و خوب شنیدن(؛

2. هنر خوب اندیشیدن؛
3. هنر خوب نوشتن.

بسیاری از نویسندگان بزرگ همچون جوآن دیدیون )نویسنده و 
روزنامه نگار معروف آمریكایی( و دُن دلیلو )نویسنده و روزنامه نگار 
معروف آمریكایی، برندة جایزه پنِ و فالكنر( هدفشان از نوشتن را، 
نظم بخشــیدن به افكار خود عنوان کرده و روند نگارش را چیزی 
شــبیه آشنا شــدن با عملكرد ذهن خود توصیف کرده اند. هانتر 
اس. تامپســون در یكی از مقاله های خود در سال 1958 نوشت: 
»من متوجه شده ام با نوشتن می توانم چیزهایی را که درباره شان 
می نویسم، بهتر درک کنم و آن ها را بسیار عینی تر از گذشته بیابم. 
واژه ها صرفاً ابزارند؛ ابزاری که اگر درست به کار گرفته شوند، حتی 

قادرند به زندگی شما نظم و ترتیب بدهند.«
برای تقویت مهارت های نویسندگی توجه به رهنمودهای زیر از 

اهمیت بالایی برخوردار است:

کتاب زیاد بخوانید
نویسندگی یعنی پرخوانی. نویسندگی یعنی خوب حرف زدن و 
طولانی حرف زدن. نویســندگی یعنی توجه به جزئیات و تحلیل 
موشكافانه. اساساً توجه به همین جزئیات و باریك بینی است که 
نویسنده را از بقیه متمایز می کند. نویسندگی یعنی خوب لمس 
کردن زندگی. به قول ری برادبری: »نویســندة خوب کسی است 
که زندگی را با همۀ احساســاتش به خوبی لمس کند.« نویسنده 
کسی است که دائماً وسوســۀ خواندن متن های جدید و معاصر، 
و نیــز خوانــدن متن های کلاســیك را دارد و از هر کس چیزی 
یاد می گیرد. نویسنده زیاد می خواند و زیاد می نویسد، اما کارهای 
خــود را نیمه تمام رها نمی کند و هر طور شــده می کوشــد که 
کارهایی را که شــروع کرده است، به آخر برساند. استیون کینگ 
می گوید:»مطالعه، مرکز خلاقیت هر نویســنده اســت. مطالعه و 
کتاب، دوستان همیشگی نویسنده هستند. نویسنده نه یك فرد 
پرخوان، بلكه باید یك کتاب خوار باشد!« 99 درصد رمان نویس ها 
معتقدند که خواندن یكی از دلایل اصلی تقویت مهارت نویسندگی 

است. 
همان طور که هر ورزشكاری برای یادگرفتن تكنیك ها باید بازی 
قهرمانان رشتۀ خود را تماشا کند، هر نویسنده ای هم برای اینكه 
نوشتن را یاد بگیرد باید آثار نویسندگان بزرگ را مطالعه کند. چرخ 
زدن در دنیای مجازی و خواندن نوشته هایی که دوستان و آشنایان 
در شبكه های مجازی به اشتراک می گذارند، هیچ چیز ارزشمندی 
به شــما یاد نمی دهد. در عوض ســعی کنید با خواندن مقالات 
خبری که به خوبی ویرایش شده اند، توانایی های نویسندگی خود 
را بالا ببرید. خواندن داســتان نیز خلاقیت رهبران و کارمندان را 
افزایش می دهد. بنابراین با راه اندازی نشست های کتاب خوانی به 

صورت ماهانه، آن ها را به کتاب خواندن تشــویق کنید. نویسنده 
کسی است که وقتی از نوشتن خسته می شود، کتاب می خواند و 

زمانی که از کتاب خواندن خسته می شود، می نویسد.

متنوع بخوانید
نویسنده کسی است که متنوع می خواند. او هم کتاب داستانی 
می خواند و هم غیرداستانی. مطالعۀ کتاب های تاریخی، سیاسی، 
روان شناســی، فلســفه، جغرافیا،  دینی، اخلاقی، عرفانی،  رمان و 

جامعه شناسی از کارهای همیشگی هر نویسنده است.

زیاد تمرین کنید
نویسنده کســی اســت که هر روز و در هر فرصتی می نویسد. 
نویســنده یعنی کســی که مدام کار می کند و مرتباً کار خود را 
بازنویسی می کند. ارنســت همینگوی، با اینكه توانایی زیادی در 
نوشتن داشــت، کتاب »وداع با اسلحه« را 40 بار بازنویسی کرد. 
نویسنده کسی است که هم می تواند ساده بنویسد و هم پیچیده. او 
سعی می کند که خودش را با مخاطب تنظیم کند. نویسنده کسی 
است که هم با مداد می نویسد و هم با خودکار و هم پشت رایانه. او 
در همه جا می نویسد، حتی در حمام! یا اگر ناگهان از خواب بیدار 
شــده و چیزی به ذهنش رسید، کاغذ و قلم را برمی دارد و آن را 

یادداشت می کند و بعد می خوابد.
نویسنده کسی است که دائماً در حال دزدیدن وقت و استفاده از 
فرصت برای نوشتن است. توانایی مدیریت زمان مهارتی است که 
نویسنده به خوبی از آن استفاده می کند. آنتونی ترالاب، رمان نویس 
مشــهور، هر 15 دقیقه 300 کلمه می نوشت. او با همین معیار و 
اندازه گیری دقیق می توانســت روزی سه ساعت بنویسد؛ آن هم 
قبل از رفتن به ادارة پســت. او کارمند ادارة پست بود. او با همین 

روش به یكی از پرکارترین نویسندگان تاریخ تبدیل شد.

نویسنده از نوشتن نمی ترسد
هیچ ورزشكار، سخنران، نوازنده و بازیگری بدون تمرین کردن 
نمی توانــد مهارت های خود را افزایش دهد. رهبران کســب وکار 
فرصت های زیادی برای نوشــتن و بازخورد گرفتن دارند. مقالات 
مرتبط با صنعت، پست های وبلاگ و دیگر محتواهایی که از سوی 
شما منتشر می شوند، فرصت  مناسبی برای تمرین در نویسندگی 
و افزایش نفوذ شما هســتند. هر قدر کیفیت محتوایی که تولید 
می کنید بالا رود، خوانندگان بیشــتر جذب نوشــته های شــما 
می شوند. سعی کنید خودتان را برای نوشتن به چالش بكشید و هر 
ماه حداقل یك متن 700 کلمه ای بنویسید. سپس از همكارانتان 
بخواهید که متن شــما را از لحاظ نوشتاری و دستورزبان به دقت 

بررسی کنند و ایرادهای آن را به شما بگویند.

زاویة دید خود را در نوشتن مشخص کنید
نویسنده فردی است که زاویه دید دارد. اگر اول شخص می نویسید، 

سعی کنید دوم شخص و سوم شخص را هم امتحان کنید.
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اول شخص: من هر روز 15 دقیقه می نویسم.
دوم شخص: تو از هر وقت اضافه ای که پیدا می کنی، برای نوشتن 

استفاده می کنی.
سوم شخص: او دیوانۀ نوشتن است و برای فرار از سر و صداهای 

توی خانه در پشت بام و یا داخل پارک و کتابخانه می نویسد.

آرام آرام و به تدریج در نوشتن جلو بروید
نویســنده گام به گام، و پله به پله جلو می رود. او ابتدا با کلمه ها 
جمله می نویسد و بعد با استفاده از جمله ها پاراگراف و در نهایت 
با پاراگراف ها متن را می سازد. معروف است که ریچارد براتیگان 
هفت ســال تمرین کرد تا نوشتن جمله ها را به شكل درست یاد 
بگیرد. ابتدا از ساده نویسی شروع کنید و بعد آن را کمی پیچیده 

کنید.
آلبرت اینشــتین می گوید: »اگر مطلبی را متوجه شده باشید، 
باید بتوانید آن را برای یك کودک شــش ســاله توضیح دهید.« 
فرض کنید مخاطبان شما همه کودک هستند؛ کودکانی بی صبر 
که به آسانی حواسشان پرت می شود و اصلًا حوصلۀ کلمات سخت 
را ندارند. می توانید در دنیای واقعی با کودکان صحبت کنید. مثلًا 
به کودکی نوپا شــغل خود را توضیح دهید. خیلی سریع خواهید 

دید که صحبت کردن شما جذاب و واضح است یا نه.
»یكی از بدترین بلاهایی که ممكن اســت نویسنده سر نوشتۀ 
خودش بیاورد این اســت که لغت ها را بپیچاند و چون از کلمات 
کوتاه و ساده راضی نیست، دنبال کلمه های طولانی و قلمبه  سلمبه 
بگردد!« این کار مثل بزک کردن یك حیوان خانگی است. در این 

صورت، هم حیوان و هم صاحبش معذب می شوند.
همان طور که دیوید آگلیون، تاجر سرشــناس، در یادداشــتی 
به کارمندانش نوشــته اســت: »هرگز کلمه های تخصصی مثل 
بازتفهیم، تطورگرایی، فرمالیسم، اگزیستانسیالیسم و ... را به کار 
نبرید. این ها نشانه های مشخص تظاهر و پرمدعا بودن هستند.« 
به علاوه تا لازم نشده است، نمادها را به کار نبرید. استیون کینگ 
می نویسد: »نمادها برای زیبا و غنی کردن نوشته   هستند، نه برای 

تصنعی کردن آن.«

هدف خود را از نوشتن مشخص کنید
قبل از اینكه بنشینید و چیزی بنویسید، از خودتان بپرسید: چرا 
دارم می نویســم؟ از نوشتۀ خود چه نتیجه ای می خواهید بگیرید؟ 
می نویسید که زندگی کســی را بهتر کنید یا اینكه  منتقد درون 
خود را ساکت کنید؟ بهترین نوشته ها همیشه هدفی کاملًا واضح 

دارند. اول هدف خود را انتخاب کنید و بعد کار را ادامه دهید.

موضوع نوشتن خود را مشخص کنید
نویســنده برای نوشتن موضوع دارد. هیچ گاه فكر در خلأ ورزیده 
نمی شود. ابتدا باید موضوع را پیدا کنید و بعد به کمك کلمه ها روی 

موضوع پردازش ذهنی کنید.

برای دل خودتان بنویسید
برای رضایت خاطر و لذت خودتان بنویسد. همان طور که استیون 
کینــگ می گوید: »من این کار را به خاطر لذت خالصی که در آن 
هست انجام می دهم. اگر شما هم بتوانید این کار را به خاطر لذتش 

انجام بدهید، همیشه نویسنده خواهید بود.«
کورت ونه گوت نویســنده هم نظر مشابهی دارد: »موضوعی پیدا 
کنید که برای شــما اهمیت دارد و قلباً احساس می کنید دیگران 
هم باید به آن اهمیت بدهند. تأثیرگذارترین و مسحورکننده ترین 
جنبۀ سبك نوشتاری شما هم همین توجه خالصانه  است، نه بازی 

با کلمه ها.«

گاهی وقت ها به زبانی دیگر بنویسید تا نویسنده شوید
هاروکی موراکامی، نویسنده مطرح ژاپنی، به نكات جالبی اشاره 
می کنــد. او می گوید در اوایل ورودش به رمان نویســی، با اینكه 
تسلط زیادی به زبان انگلیسی  نداشته، رمان هایش را به انگلیسی 
می نوشــته و بعد آن ها را به زبان ژاپنی ترجمه می کرده اســت. 
همین موضوع باعث شــد  او به نثر ساده و مختص خودش برسد. 
با نوشتن به زبان انگلیسی حتی به صورت دست و پا شكسته هم 
مهارت نگارش به زبان انگلیســی را در خودمان تقویت می کنیم 
و هم به حساســیت و تســلط بیشــتری روی کلمه های فارسی 

می رسیم.

زیاد مسافرت کنید
با مسافرت کردن برای نوشتن موضوع پیدا می کنید. شما در طول 
سفر با آدم ها، فرهنگ ها و شیوه های گوناگون زندگی دیگران آشنا 
می شوید. تجربه های تازه ای یاد می گیرید و احتمالاً در یك سلسله 
حوادث درگیر می شوید. گردشــگری همواره، بهترین الهام بخش 
برای مسافرت افراد بوده است.»داستان گیلگمش« قهرمان سومر، 
»ایلیاد و اودیســه« اثر هومر، تاریخ هرودوت، ســفرنامۀ سلیمان 
تاجر، سفرنامۀ مارکوپولو، »گلستان سعدی«، سفرنامۀ ناصرخسرو 
و »رحله« ابن بطوطه و صدها سفرنامۀ دیگر حاصل گردشگری در 

سرزمین های دیگر بوده اند.

گاهی وقت ها دربارة نوشته ها بنویسید
نوشتن دربارة نوشته ها یكی از روش هایی است که نگاه فرد را به 
نوشتن شفاف تر می کند. همچنین او را برای نوشتن بیشتر مصمم تر 
می سازد و به خودش کمك می کند تا آموخته هایش بیشتر شوند.
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